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در جمکران جشـن است امروزدر جمکران جشـن است امروز
بـه بـه! عجـب جــای قـشـنـگیبـه بـه! عجـب جــای قـشـنـگی
 زیـبا شــده هر گوشــۀ صحن زیـبا شــده هر گوشــۀ صحن
بــا ریـسه و گـل های رنــگیبــا ریـسه و گـل های رنــگی

چـون نیـمۀ شعبـان رسیــده چـون نیـمۀ شعبـان رسیــده 
مـردم همـه خوشحال هستنـد مـردم همـه خوشحال هستنـد 
پـیــر و جــوان بــا خــانـوادهپـیــر و جــوان بــا خــانـواده
خــندان کـنار هـم نـشـستـند خــندان کـنار هـم نـشـستـند 

امـشـب حـرم مثـل همــیشـهامـشـب حـرم مثـل همــیشـه
خـوشـبو شـده با عـطر گـل هاخـوشـبو شـده با عـطر گـل ها
در جشن میلادت در این شبدر جشن میلادت در این شب
ای کـاش اینــجا بــودی آقــاای کـاش اینــجا بــودی آقــا

زهرا عراقیزهرا عراقی
تصویرگر: مصطفی میرزاییتصویرگر: مصطفی میرزایی

۱



فاطمه بگزاده
تصویرگر: سمیه سادات شفیعی ۲



اذان  به  زیادی  زمان  بود.  نمازش  چادر  کردن  اتو  مشغول  اذان هانیه  به  زیادی  زمان  بود.  نمازش  چادر  کردن  اتو  مشغول  هانیه 
نمانده بود. مادر که مشغول وضو گرفتن شد، هانیه گفت: »می شه نمانده بود. مادر که مشغول وضو گرفتن شد، هانیه گفت: »می شه 
باهم بریم توی مسجد محل نماز بخونیم.« مادر گفت: »بله دخترم. باهم بریم توی مسجد محل نماز بخونیم.« مادر گفت: »بله دخترم. 
چه فکر خوبی! راستیچه فکر خوبی! راستی،، چرا امروز ناراحتی؟! تو خیلی ذوق داشتی که  چرا امروز ناراحتی؟! تو خیلی ذوق داشتی که 

امسال می خوای روزه بگیری.« امسال می خوای روزه بگیری.« 
هانیه چون می دانست مادر از قهر کردن خوشش نمی آید، فوراً جواب داد: »نه، خیلی هانیه چون می دانست مادر از قهر کردن خوشش نمی آید، فوراً جواب داد: »نه، خیلی 
هم خوشحالم.« بعد با خودش گفت: »کاش مداد رها رو پرت نمی کردم وسط کلاس. هم خوشحالم.« بعد با خودش گفت: »کاش مداد رها رو پرت نمی کردم وسط کلاس. 
باهم قهرکردیم. کاش می شد  اونم دفتر منو خط  خطی کرد. حالا هر دومون  باهم قهرکردیم. کاش می شد خب  اونم دفتر منو خط  خطی کرد. حالا هر دومون  خب 

دوباره دوست باشیم.« دوباره دوست باشیم.« 
مادر و هانیه هر دو به طرف مسجد راه افتادند. هانیه گفت: »مامان جون یادت باشه مادر و هانیه هر دو به طرف مسجد راه افتادند. هانیه گفت: »مامان جون یادت باشه 
ساعت  رو کوک کنی، نکنه اولین سحری رو خواب بمونیم.« مامان گفت: »چشم دخترم ساعت  رو کوک کنی، نکنه اولین سحری رو خواب بمونیم.« مامان گفت: »چشم دخترم 
ولی مطمئنی که می تونی روزه بگیری؟ چون باید نه غذا بخوری نه آب.« هانیه جواب ولی مطمئنی که می تونی روزه بگیری؟ چون باید نه غذا بخوری نه آب.« هانیه جواب 
اذیت نشدم. حالا که یه سال بزرگتر شدم  »پارسال کله گنجشکی گرفتم اصلاً  اذیت نشدم. حالا که یه سال بزرگتر شدم داد:  »پارسال کله گنجشکی گرفتم اصلاً  داد: 

می خوام روزه هامو کامل بگیرم.« می خوام روزه هامو کامل بگیرم.« 
البته ماه رمضان فقط تحمل گرسنگی و تشنگی  لبخندی زد: »آفرین دخترم،  البته ماه رمضان فقط تحمل گرسنگی و تشنگی مادر  لبخندی زد: »آفرین دخترم،  مادر 
نیست، تو این ماه همه مون مهمون خدا هستیم. اگه با کسی قهریم باید باهاش آشتی نیست، تو این ماه همه مون مهمون خدا هستیم. اگه با کسی قهریم باید باهاش آشتی 
کنیم. دروغ هم نگیم و...« هانیه یاد رها افتاد. با خودش گفت: »حالا باید چیکار کنم؟ کنیم. دروغ هم نگیم و...« هانیه یاد رها افتاد. با خودش گفت: »حالا باید چیکار کنم؟ 
تازه به مامانم هم دروغ گفتم.« داخل  مسجد که شدند هانیه دید رها و مادرش هم تازه به مامانم هم دروغ گفتم.« داخل  مسجد که شدند هانیه دید رها و مادرش هم 
به مسجد آمدند. هانیه همین طور که به رها نگاه می کرد به مادرش گفت: »ببخشید به مسجد آمدند. هانیه همین طور که به رها نگاه می کرد به مادرش گفت: »ببخشید 
مامان، راستش ناراحتیم به خاطر این بود که با رها قهر کردم.« مامان گفت: »یادت مامان، راستش ناراحتیم به خاطر این بود که با رها قهر کردم.« مامان گفت: »یادت 
نره که ما مهمون خدا هستیم.« هانیه لبخندی زد: »آخ جون! مهمونی.« سپس برای رها نره که ما مهمون خدا هستیم.« هانیه لبخندی زد: »آخ جون! مهمونی.« سپس برای رها 

دست تکان داد و هر دو به هم لبخند زدند؛ یک لبخند قشنگ.دست تکان داد و هر دو به هم لبخند زدند؛ یک لبخند قشنگ.

۳



    یک ظرف به بلندی حداقل
 ۱۰ سانتی متر و قطر ۱۵ سانتی متر

    خط کش
    آب

    دستمال کاغذی
    یک لیوان کاغذی

۴



ظرفتان را تا نیمه آب کنید.
دستمال کاغذی را مثل یک توپ مچاله کنید و آن را به ته لیوان کاغذی فشار دهید. 

 اکنون لیوان را برگردانید، دستمال کاغذی مچاله شده باید ته لیوان باقی بماند. 
اگر دستمال حرکت کرد یا از لیوان بیرون افتاد آن را کمی از هم باز کنید و دوباره ته لیوان قرار دهید. 

حالا لیوان را برگردانید و داخل ظرف آب فرو کنید تا لبه لیوان با ته ظرف برخورد کند. 
بدون اینکه لیوان را کج کنید یا تکان دهید آن را از آب بیرون بکشید. 

اکنون دستمال کاغذی را از لیوان بیرون بیاورید، خواهید دید که دستمال کاغذی 
خشک باقی مانده است.

هوا همۀ اطراف ما وجود دارد و به راحتی می توان آن را گرفت. هوا فضای خالی اتاق را پر می کند، 
همان طور که فضای خالی لیوان کاغذی را پر می کند. وقتی شما لیوان را در ظرف آب فرو می برید 

هوای داخل لیوان، آب را از دستمال کاغذی دور نگه می دارد. 

۱

۲

۳

تصویرگر: فاطمه زهرا میرزاییتصویرگر: فاطمه زهرا میرزایی

۴
۵

۶

۵



داداش! حوصله م 
خیلی سر رفته بود، 

ولی الآن خیلی 
خوشحالم. 

یک عروسک واقعی!یک عروسک واقعی!
آخ جون توپ بازی
 با خواهرخوبم 

چه کِیفی داره!
نوید ببین 

برامون همسایه 
جدید اومده! 

سلام پسرکوچولو، 
اسمت چیه؟

بچه ها، من تنهام، می شه
 با شما بازی کنم؟

بله که می شه،
خیلی هم خوشحال 

می شیم.

چقدر خوشحالم با هم بازی
 می کنیم، من مجبورم با عروسکام
 بازی  کنم، ولی اونا نه می خندن، 

نه بلدن توپ بازی کنن. 

داداش راستی یادت باشه 
کمکم کنی شعرکتاب فارسی 

رو حفظ کنم. 

ماهان.

ولی آبجی من هم 
حرف می زنه هم می خنده!

۶



فاطمه بگزاده
تصویرگر: سمیراسادات شفیعی

بچه ها دیگه وقتش رسیده بریم 
خرید. زود حاضر بشین. 

ماهان جون! وقتی از خرید 
برگشتیم دوباره می تونی 

بیای خونه ما. 

کاش ماشین کوکی ها 
حرف می زدن!

ببین! بابا برات یه 
ماشین کوکی خریده.

مگه نگفتین این عروسک ها بچه ها، بازم بریم بازی؟ 
برای نی نی کوچولوهاس. 
کاش می شد عروسک ها 

 حرف بزنن. 

ما دیر برگشتیم چون توی 
خیابون خاله مهتاب رو دیدیم. 
خاله ازمون خواست که ناهار 

بریم خونه شون. 

ماهان! یه خبر خوب برات 
دارم. من قراره یه داداش 

کوچولو یا یه خواهر کوچولو 
برات به دنیا بیارم.

نه دیگه 
داره شب 

می شه. بازی با 
نوید و ندا 

بمونه  برای 
فردا.  

هورااا!! یه عروسک واقعی که 
حرف می زنه، ببخشید عروسک 

۷نه، هم بازی!



باهوش  پسر  او  می خواند.  درس  پنجم  کلاس  در  احمد 
و مؤدبی بود و همیشه تکالیفش را به موقع انجام می داد. 
نزدیک عید نوروز بود. پدر به خاطر اینکه احمد درسش 
را خوب می خواند و مؤدب بود، برایش یک جفت کفش نو 

خرید تا برای سال نو هم از آن استفاده کند. 
علی که دوست و همکلاسی احمد بود با دیدن آن کفش های 
کتانی زیبا گفت: »واااای چه کفش خوشگلی، حتماً قیمتش 
هم خیلی بالاست، خوش به حالت.« احمد به کفش های علی 

نگاه کرد. کمی کهنه شده بودند. 
»بابا!  گفت:  پدرش  به  رفت،  خانه  به  و  خورد  زنگ  وقتی 
می شه یه جفت مثل کفشای من برای علی هم بخری؟ فکر 

کنم باباش پول نداره که براش کفش نو بخره.«
همان روز احمد و پدرش به بازار رفتند و یک جفت کفش 
برای علی خریدند. علی با دیدن آن کفش ها خیلی خوشحال 

شد. 
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سال  تیرماه  در  کشوری  احمد  خلبان 
۱۳۳۲ متولد شد. احمد از همان کودکی  
پسر مهربانی بود و همیشه به مردم کمک 
می کرد. او نه تنها درس هایش را به موقع 
بود،  زرنگ  شاگرد  همیشه  و  می خواند 
بلکه در خطاطی و نقاشی هم هنرمند بود 
او  انجام می داد.  و کارهای قشنگ زیادی 
از کودکی پرواز را دوست داشت و دلش 

می خواست وقتی بزرگ شد خلبان شود.
به آرزویش رسید؛ خلبان   احمد کشوری 
بزرگی شد، توانست به منطقه دشمن حمله 
کند و برای کشور ما پیروزی های زیادی 

بدست آورد. 
او در ۱۵ آذر ۱۳۵۹ وقتی به سن ۲۷ سالگی 
رسید در حالی که سوار بر هواپیمایش بود 

و به دشمن حمله می کرد، شهید شد. 
روحش شاد و یادش گرامی.  

۹



سلام دوستان خوبم. اسم من هستی حضرتی است و ده سال سن دارم. من در چهارسالگی توانستم دو سوره از قرآن را بدون 
اینکه خواندن و نوشتن بلد باشم، حفظ کنم و الآن به لطف خداوند و با تشویق های پدر و مادر عزیزم ۲۷ جزء از قرآن را از 
حفظ بخوانم. حفظ آیات قرآن نعمت بزرگی است البته در کنارش باید معنی آیات را هم بخوانیم. چون آیات قرآن در قلب 
و رفتار ما تأثیر خوب می گذارد. من به چرتکه هم علاقه دارم. حتّی تا مرحله کشوری هم پیش رفتم. در زمینه نانوفناوری، 
موسیقی، طراحی و نقاشی هم فعالیت می کنم. عضو گروه سرود تسنیم هستم و از صداوسیما چندتا سرود و تواشیح گروهی 

از من پخش شده است. 
من رتبه های زیادی در زمینه قرآن و مسابقات دیگر بدست آورده ام:

* رتبه اول حفظ ۱۰ جزء سطح منطقه. 
* رتبه سوم حفظ۲۰ جزء مسابقات استانی آل طاها تهران.
* رتبه برتر حفظ کارگاهی جزء۶ تا ۲۱ اداره علـوم قرآنی

  آستان قدس رضوی.
     * حفظ و مفاهیم قرآن؛ رتبه برتر وزارت فرهنگ و 

     ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف، وزارت آموزش و پرورش. 
      *رتبه اول حفظ سوره ناس تا زلزال وزارت فرهنـگ و

          ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف، وزارت آموزش و پرورش.
        * رتبه برتر حفظ کارگاه ۳ جزء آخر، اداره علوم قرآنی 

         آستان قدس رضوی. 
         *رتبه برتر حفظ ۱۰ جزء اول مؤسسه فطری قم.
          * رتبه اول حفظ جزء ۳۰ اداره تبلیغـات اسـلامی 

                   شهرستان اسلام شهر پویش نور دیده. 
                       * رتبه اول مسابقات بسیج ناجا.

                             * رتبه اول مسابقات حفظ در سطـح 
                                    مدرسه و منطقه.

دوستان عزیزم، شما هم اگر
بخواهید، می توانید قرآن را به خوبی 

من حفظ کنید و در خیلی از مسابقات 
رتبه های خوب بیاورید.

۱۰



تکه های جدا شده از تصویر را با علامت های نشان تکه های جدا شده از تصویر را با علامت های نشان 
داده شده، مشخص کن.داده شده، مشخص کن.

حدس بزن!حدس بزن!

۱۱
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سرزمین صورتی ها یک  جای خیلی بزرگ توی آسمان بود که یک عالمه قلب 
کوچک توی آن زندگی می کردند. قلب ها شهید حاج قاسم سلیمانی را خیلی 

دوست داشتند و دل شان می خواست به او یک هدیه بدهند. 
آنها خیلی فکر کردند و به این نتیجه رسیدند که توی آسمان کنار هم بایستند و 
بزرگ بنویسند حاج قاسم. قلب ها یکی یکی کنار هم ایستادند، اما یک دفعه همه 
با ناراحتی گفتند: »ما اسم رو نوشتیم، ولی دیگه قلبی نیست که به جای نقطه روی 

حرف ق بذاریم.« 
ریحانه کوچولو که به آسمان نگاه می کرد با خودش گفت: »من حاج قاسم رو 
خیلی دوست  دارم، کاش برم تو آسمون و به قلب ها کمک کنم.« همین طور که با 
خودش حرف می زد آرام آرام به آسمان رفت و رنگ صورتی کاپشنش سرزمین  
صورتی ها را خوش رنگ تر کرد. او گوشوار ه های قلبی اش را درآورد و  به جای 
نقطه ها گذاشت. قلب ها دست زدند و گفتند: »هورااا! هورااا! کاپشن صورتی! 

۱۳گوشواره های قلبی تو اسم  حاج قاسم رو کامل کرد.«
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که گفتی ماجرا رو

چه خوبه که گوش می دی
حرف مامان بابا رو

باید همیشه راست گفت
مامان مهربونم

دروغ یه حرف زشته
من اینو خوب می دونم
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امشب علی)ع( چشم انتظار استامشب علی)ع( چشم انتظار است
یک انتظار ناب و زیبایک انتظار ناب و زیبا

دلشوره ای شیرین تر از قنددلشوره ای شیرین تر از قند
پیداست در چشمان زهرا)س(پیداست در چشمان زهرا)س(

بر صورت پیغمبر)ص( مابر صورت پیغمبر)ص( ما
از شوق، روییده است لبخند از شوق، روییده است لبخند 

در جشن استقبال امشبدر جشن استقبال امشب
صدها ستاره ریسه بستندصدها ستاره ریسه بستند

پر می شود امشب، مدینهپر می شود امشب، مدینه
از عطر این نوزاد کوچکاز عطر این نوزاد کوچک

نام قشنگ او حسین)ع( استنام قشنگ او حسین)ع( است
میلاد او باشد مبارکمیلاد او باشد مبارک

زهرا عراقی
تصویرگر: سمیه سادات شفیعی
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با توجه به تشابه حرکت جانوران عدد مربوطه را در جای مناسب در جدول قرار دهید.
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یکی از استان های بسیار زیبا و قشنگی که در شمال غرب کشور عـزیزمان ایـران قرار دارد استـان زنجان اسـت.  
استان ما یک عالمه جاهای گردشگری و دیدنی دارد. نام قدیمی این شهر زنگان و یا زندیـگان بود که بعـدها نام آن را 
زنجان گذاشتند. استان ما دو جور آب و هوا دارد؛ آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب. آب و هوای 
زنجان در تابستان معتدل است، یعنی نه گرم است و نه سرد.  در زمستان هم بسیار سرد است و برف زیادی در آن می بارد. 
استان زنجان شهرهای زیادی دارد که  همۀ آنها خیلی قشنگ و دیدنی هستند؛ مثل شهرهای سلطانیه، ماهنشان، سهرورد 

و خدابنده که از شهرهای مهم استان زنجان هستند.

یکی از مشهورترین غذاهای سنتی شهرما »شِش انداز« است. این غذا که خیلی مقوی است، در شب چهارشنبه سوری پخته 
می شود و مواد اصلی آن کشمش، پیاز، زرشک، گردو، تخم مرغ، خرما، زعفران، نمک، سرکه و شیره است. 

        یکی دیگر از غذاهای خوشمزه شهر ما کالجوش است که آن هم بسیار مقوی است و ما بچه ها خیلی دوستش داریم؛
                  این غذا با گردو و پیازداغ و کشک درست می شود. 
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شهرما جاهای دیدنی زیادی هم دارد؛ موزه رختشویخانه، مسجدجامع زنجان، بازار زنجان، موزه باستان شناسی و مردان 
نمکی زنجان، میل خویین. 

موزه یا مجموعه تاریخی رختشویخانه یکی از جاهای بسیار دیدنی زنجان است. این بنا الآن 
به موزه مردم شناسی تبدیل شده است.

سوغاتی های زنجان زیاد است. حتماً از پدر و مادرتان شنیده اید که چاقوی زنجان 
خیلی معروف است اما زنجان سوغاتی های دیگری هم دارد؛ مثل شیرینی های 

خوشمزه، صنایع دستی  و حتی سبزی های کوهی. 

فاطمه صالحی
تصویرگر: فاطمه زهرا میرزایی
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بچه ها کلاس را روی سرشان گذاشته اند. هر چه می گویم ساکت کسی 
به حرفم گوش نمی دهد. سهیلا انگشتش را توی دهانش کرده و صدای 

سوت بلبلی در می آورد.
- سهیلا! کلاس که جای این کارها نیست. یه کاری نکن که خانم معلم آمد 

چغلی ات را بکنم!
 محکم روی میز می زنم و می گویم: »هر کس سر و صدا کند اسمش را 

برای خانم می نویسم.«
 چندتا از بچه ها ساکت می شوند. ناگهان در کلاس باز می شود. 

مجید ملامحمدی
تصویرگر: سیما مصور
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مثل همیشه بچه ها دهانشان به هم کیپ می شود.
خانم معلم فوری وارد کلاس می شود و با بداخلاقی می گوید: »چه خبرتونه کلاس را روی سرتان گذاشته اید؟!«

خانم معلم می گوید: »فارسی را جلویتان بگذارید.« بعد برمی گردد به سمت تخته کلاس. 
بچه ها آهسته پقی می خندند. مانتو خانم به اندازه کف دست آشی شده است، اما خودش متوجه نیست. احتمالاً توی 

دفتر مانتواش آشی شده.  
ریحانه می گوید: »خانم اجازه...« خانم با اخم می گوید: »نمی خواد چیزی بگی.« ریحانه سر جایش می نشیند.

این بار سارا از ته کلاس می گوید: »خانم مانتوی شما...« خانم با ناراحتی می گوید: »وای... به درس جدید گوش بدهید.«
تا یک ربع مانده به آخر زنگ، یاد موضوعی می افتم؛ دست بلند می کنم.

- خانم دیروز شما گفتید امروز زنگ سوم، من و یکی از بچه ها یک نمایش بازی کنیم.
خانم سر خود را به علامت قبول تکان می دهد. من فوری نغمه را صدا می زنم. 

آهسته ماجرای نمایش را به او می گویم و نمایش مان شروع می شود. من می شوم معلم و نغمه دانش آموز.
نغمه: سلام خانم معلم.

من: سلام عزیزم.
نغمه: لطفاً بخندید.

من: بیا ههههههه خوبه؟
نغمه: لطفاً مثل همیشه یک خانم معلم مرتب و تمیز و خوش لباس باشید.

من: خب الآن هم هستم.
نغمه: اما یادتان رفته پشت مانتوتان را تمیز کنید. 

من: هان؟! پشت مانتوام، مگر چه شکلی است؟!
نغمه: خانم اجازه خودتان ببینید.

من: باشه رفتم خانه می بینم.
نغمه: شما همیشه یک خانم مهربان، خوش لباس، زیبا و دانا هستید. اما حالا...

من: وای از دست تو دختر کنجکاو. باشه الآن می بینم. ای وای چرا پشت مانتوی من گِلی است؟! 
وسط نمایش بازی ما ناگهان خانم معلم بلند می شود. بچه ها و ما و نغمه به او خیره می شویم. فوری می گوید: »ای وای! 
بچه های گلم ببخشید. ممنون که با نمایش تان به من تذکر دادید متوجه مانتوام بشوم. فکر کنم توی دفتر آشی شده!« 

صدای خنده بچه ها بلند می شود. خانم معلم صورت من و نغمه را می بوسد. انگار حالا خوشحال است. 
- نمایش شما یک امر به معروف بود که به شکل خوبی انجام شد. یعنی تذکر خوب درباره انجام یک کار خوب. 

۲۱ممنونم از شما. به قول امام علی)علیه السلام(: بهترین کار مردم امر به معروف است.
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دریافت آثار در وبسایت شاهد کودک به آدرس زیر:

www.shahedekoodak.com

شعرداستانداستان

روزی روزگاری، دختر کوچکی بود به نام سارا که ماجراجویی و 
جمع کردن چیزهای مختلف را دوست داشت. اون یه جیب بزرگ 
روی لباسش داشت که می تونست چیزهایی که جمع می کنه رو 
توی اون بذاره. یه روز رفت توی جنگل که کنار درخت ها قدم بزنه 
یهو متوجه شد جیبش خیلی سنگین شده! برای همین دستش رو 

کرد توی جیبش اما...

بابام می ره سر کار
                                بابام یه باغبونه

کتاب »فرشــته ای با بال های صورتی« قصه زندگی کودک خردسال به نام »ریحانه 

ســلطان نژاد« اســت که در حادثه تروریستی کرمان به شــهادت رسید و با عنوان 

»کاپشن صورتی« شناخته شد.

 این کتاب را بخوانید و با زندگی ریحانه کوچولو آشنا شوید.

این اثر به قلم خانم »اکرم مطلبی« در سال ۱۴۰۲ توسط نشر شاهد منتشر شده 
است.
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آخجون!
دوبارهبهاراومده...


